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       بسم االله الرحمن الرحيم                     
       

 مقدمه لازم اسـت      مطلب به عنوان   براي ورد به بحث در كتاب البيع چند       
 اينكه حكمت بوجود آمدن معاملات كه يكـي از آنهـا            اولكه ذكر شود ؛     

 مـي باشـد     مـدني بـالطبع    چيست؟ انسان به قول متكلمنين       ع مي باشد  بي
 ـ              را يعني طوري خلق شده كه بايد در يك نظام اجتماعي زندگي كنـد زي

ي نمي تواند تمام حوائج زندگي خود را فراهم كند چراكـه            انسان به تنهاي  
حيوانات نوعاً زنـدگي فـردي دارنـد ولازم         ،  انسان مثل حيوانات نيست     

جتماع داشته باشند و در سايه اجتماع زندگي كنند مگـر مثـل   نيست كه ا  
زنبور عسل و موريانه و مورچه كه زندگي اجتمـاعي دارنـد امـا انـسان                

 مي باشد و نياز بـه مـشاركت و اجتمـاع دارد يعنـي هـم                 مدني ٌ بالطبع  
زندگي اقتصادي و هم زندگي سياسي و هم زندگي فرهنگي انسان به اين         

تأمين حوائج  هر جهتي يك انسان به تنهايي قدرت ترتيب مي باشد و در
 اما بحث ما در اقتصاد مي باشد و مسلمّ است كه            . زندگي خود را ندارد     

 خـود را    انسان در زندگي اقتصادي خود به تنهـايي نمـي توانـد حـوائج             
 در اقتصاد كـارش توليـد بـرنج و ديگـري            برطرف كند مثلا يك انساني    

از طرفي يك انسان هم به لباس و هم بـه           كارش توليد گندم مي باشد و       
خوراك و هم به مسكن نياز دارد كه هركدام از اينها تنوع دارند لـذا هـر                 
كدام از انسانها قـسمتي از اقتـصاد را در دسـت گرفتـه انـد تـا چرخـه                    
اقتصادي زندگيشان بچرخد بعلاوه ما در زندگي اقتصادي دو چيز داريـم            

ي مي گوئيم كه عينيت دارند مثل گندم        لا و خدمات ، كالا به چيزهاي      ا؛ ك 
و برنج و فرش و غيرهم اما بعضي از امور جزء خـدمات محـسوب مـي         

نجاري و بنايي و بـرق      ( شوند مثل حرفه هايي كه در جامعه وجود دارد          
خلاصه اينكه يك انسان در زندگي خود هم بـه كـالا و   ) كشي و امثالهم   

مبادله كند لذا كسي كه گندم      هم به خدمات نياز دارد پس ناچار است كه          
دارد و نياز به فرش نيز دارد ناچار اسـت گنـدمش را بدهـد و بجـايش                  

يا مثلا نان و يا برنج بگيرد بنابراين تبادل و بدست آوردن             فرش بگيرد و  
مـسلمّ  چيزي كه در زندگي براي انسان لازم و جزء حوائش است امري             

 باشد هركسي نياز خـود را        و از طرفي اگر قرار     غير قابل انكار مي باشد    
 ـيد و ا تأمين كند حرج و مرج بوجود مي آ    به زور  سان مـي شـود مثـل    ن

حيولنات كه نياز خود را به زور تأمين مي كنند پس به ناچار بايـد يـك          

 معامله و مبادله انجام  بوسيله آنها عوض وبدل ،قانون و مقدماتي باشد تا  
 جريان مبـادلات و معـاملات       پذيرد لذا با توجه به اين نياز خود به خود         

خوب حالا اين مبادلات بايد قانون داشته باشند كه اين  . بوجود مي آيد 
تمليـك  ( و اجـاره    ) تمليك و تملـك عـين       (قانون همان عقود مثل بيع    

و غيرهم مـن العقـود مـي باشـند ، ايـن      ) بخشش  ( و هبه   ) منفعت عين   
اص كه يكـي از آنهـا   معاملات و مبادلات با عقود و مقررات و قوانين خ         

بيع است باعث شده اند كه زندگي انسان يك زندگي انساني و اجتمـاعي    
به بيع و عقود ديگر براي مـا          انسان   نياز باشد بنابراين حكمت احتياج و    

  . روشن شد 
 مطلب دوم اين است كه فقه ما متكفل بيان قوانيني است كه در اسـلام و                

ت يعني فقه ما از اينها اتخاذ شـده         ذكر شده اس  ) ع(قرآن و كلام أهل بيت    
و بوجود آمده است لذا فقهاي ما از اول تقسيماتي براي فقه ذكر كرده ند               

؛ اوله العبادات و هـي      محقق در شرايع فقه را به چها قسم تقسيم كرده           .  
 ة و حج و خمس و اعتكاف و غيـرهم ،           مثل طهارت و صلا     عشرة كتب 

 بطوري كـه بـدون     به قصد قربت دارد    كه نياز ه  عبادات عبارتند از هرآنچ   
د مي باشند و عقود انشائاتي هـستند كـه          و عق دوم . آن محقق نمي شود     

يجه آنها قراردادها و عهدو پيمانها در معاملات انجام مـي پـذيرد و              نتدر  
از قبيـل بيـع و هبـه و         و هي خمسة عشرة كتب      محقق در شرايع فرموده     

 ايقاعـات مـي     سـوم  . لعقـود    من ا  مضارعه و مساقات و نكاح و غيرهم      
باشند عقود داراي ايجاب و قبول هستند و براي تحققشان به دو نفر نياز              

 ـ           ل طـلاق و ظهـار و       است ولي در ايقاعات فقط به يك نفر نياز است مث
احكام مي باشند كـه در واقـع        چهارم   .  وهي عشرة كتب   لعان و غيرهم  

ه اسـت يعنـي كـل       ايشان اين قسم چهارم را يك عنوان عامي قـرار داد          
احكام مثل صيدو ذباحه أطعمه و أشربه و ارث و حدود و ديات و قضاء               

، خوب اين تقسيمات محقق در شرايع بـود كـه بـه              هم  رو شهادات و غي   
  .عرضتان رسيد 

تأليف سيد جواد عاملي كه كتاب بسيار مهمـي         (   در اول مفتاح الكرامه     
دو مطلب مهـم ذكـر      ) د  در نقل اقوال است و شرح قواعد علامه مي باش         

 اينكه صاحب مفتاح الكرامه عبارت علامه در قواعـد را نقـل             اولشده ؛   
« : كرده اند ، علامه در قواعد فرموده اند من اين كتـاب را مـي نويـسم                  

لأحبب الناس إلي و أعزهّم علي و هو الولد العزيـز محمـد الـذي               
 لحـدي و    أرجو من االله تعالي طول عمره بعدي و أن يوسدني فـي           

أن يترحم علي بعد مماتي كما منت أخلص له الدعاء فـي خلـواتي         
رزقه االله تعالي سعادة الدارين و تكميل الرياستين فإنهّ برّ بي فـي             
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جميع الأحوال مطيع لي فـي الأقـوال و الأفعـال واالله المـستعان و               
 كند كه پدري تـا ايـن حـد بـه             واقعا انسان تعجب مي    » عليه التكلان   

فرزندش عنايت داشته باشد و يـك فرزنـدي تـا ايـن حـد بـه پـدرش                   
الكرامه نيز مي فرمايد كه من      مفتاح  خدمتگذار باشد و البته خود صاحب       

 مطلب مهم ديگر كه  .به احترام استادم شيخ كبير مي نويسم        اين كتاب را    
 مي فرمايد علامه نيز     صاحب مفتاح الكرامه ذكر كرده اين است كه ايشان        

 تقسيم عبادات و عقود و ايقاعات و احكام      قسم   ردر قواعد فقه را به چها     
؛ عبـادات و عقـود و       كرده است ولي من طور ديگري تقـسيم مـي كـنم             

يعني صاحب مفتاح الكرامه حدود و ديات و قـضاء            ايقاعات و سياسات  
مـين تقـسيم    و شهادات و امثالهم را جزء سياسات حساب كرده اند كه ه           

بندي بهتر است زيرا اسلام سياست زياد دارد ، خوب اين هـم از مطلـب           
  . دوم 

 اين است كه مباحث بيع به چند قسمت تقـسيم مـي شـوند ؛              سوممطلب  
 اينكه بعد از شناخت بيع عوضين چه        دوم اينكه ماهيت بيع چيست؟      اول

 ـ     سومشرائطي بايد داشته باشند؟      د داشـته    اينكه متبايعين چه شرايطي باي
ا بيع انواعي مثل بيع ر اينكه انواع بيع را بايد بشناسيم زيچهـارم باشند؟ و  

دارد لذا ما بايـد تمـام ايـن مباحـث     صرف و سلم و نقدو نسيه و غيرهم        
مربوط به بيع را يك به يك بررسي كنيم تا احكام شـارع روشـن شـود                 

بيع و شـرايط     خوب ما اول بايد خود       ؛ البيعان بالخيار  مثلا شارع فرموده    
 چه كساني هـستند و خيـار        بيعانو تقسيماتش را بشناسيم تا بعد بفهميم        

نكته ديگر اين است كه بيع يك امر تأسيسي است و از جانب             .  چيست  
شارع نمي باشد يعني در ميان مردم رواج داشـته منتهـي بعـضي اوقـات                

حـث  شارع مقدس بعضي چيزها را اضافه و اعتبار كرده است بنـابراين ب            
  .انقسام مباحث بيع بسيار مهم مي باشد 

كه بيـع عـوض      در اول كتاب بيع فرموده اند مي دانيم       ) ره(  حضرت امام 
 كـه خـود      ؛ البيع مبادلةٍ مالٍ بمالٍ     كردن كالايي با كالاي ديگر مي باشد      

كالا ) عوض و معوض    (اينكه هر دو    اول  ؛   اين چند جور تصور مي شود     
فـي   يعتبـر دهيد و كتاب مي گيريد خوب آيـا         باشند مثلاً شما فرش مي      

 كه عوض و معوض هر دو عين و كالا باشند يا اينكه ثمن بايـد از                  البيع
نقود باشد؟ آقاي خوئي فرموده اند كه در بيع حتماً ثمن بايـد پـول نقـد                 

 اينكه هر دو از نقود باشـند        دوم  .باشد و اگر نباشد معامله بيع نمي باشد       
هب و فضه هستند و يا درهم و دينار هستند و يا هر             مانند اينكه هر دو ذ    

دو دينار هستند مثلاً فرض كنيد شما مي خواهيد پول خود را خورد كنيد      
 اينكـه گـاهي     سـوم  . د  و يا پول خود را تبديل به پول رايج ديگري كني          

 بنابراين انقسام بيع به اقـسام       و برعكس   ثمن كالا و مثمن پول مي باشد        
  .  ست كه ما در كتاب البيع بايد از آن بحث كنيممختلف يك بحثي ا

 اين است كه بايد بدانيم كه حقيقت بيع چيست          چهارم و اما مطلب  خوب  
؟ آيا حقيقت بيع همان ايجاب و قبول و لفظ است يا بيع از مقولـه معنـي         

بيع از مقوله معني مي باشد مـثلاً فـرض      ما عرض مي كنيم كه      مي باشد؟   
داريد و مـي خواهيـد بفروشـيد خـوب در اينجـا           من گندم    50كنيد شما   

حقيقت آن خارج كردن آن      حقيقت بيع لفظ و ايجاب و قبول نيست بلكه        
گندم ها از ملك شما و داخل كردن پول آنها به ملك خودتان مي باشـد                
و در مقابل مشتري هم مي خواهد گندم را در ملكش داخل كند و پولش        

 معنـوي مـي باشـد و شـما در           را از ملكش خارج كند پس اين يك امر        
قلبتان چنين تصميمي گرفته ايد منتهي براي اينكه اين امر معنوي محقـق             

ين يك امر كاملاً عقلائي مـي       شود بايد ايجاب و قبولي در كار باشد كه ا         
 و البته بعداً خواهد آمد كه بيع مبادله مال به مال نيست بلكه مبادلـه        باشد

كـه  (يك اضافه اي دارد       مال خودش  اضافه ها مي باشد زيرا هر كس با       
و در واقع ما مي خواهيم در بيع اضافه ها را           ) ما به آن ملكيت مي گوئيم     

 عوض كنيم يعني مثلاً بجاي اضافه شـما بـه گنـدم اضـافه پـول را مـي                  
به گنـدم هـا را   او مشتري اضافه به  پول گذاريم و در مقابل بجاي اضافه 

برمي گردد به مبادله اضافتين لذا بيع       بنابراين در حقيقت بيع     ،  مي گذاريم   
از مقوله معني مي باشد و آن ألفاظ در اعتبارات عقلائي بايد گفته شـوند               
تا اينكه حكم شود به اينكه اين امر معنوي قلبي ارادي صورت پذيرفتـه              

 بعداً اين بحث خواهـد       البته تا اينكه عقلاء براي آن ترتيب اثر قائل شوند        
است يا اينكه معاطات كافي است؟ لذا اگر معاطـات  آمد كه آيا لفظ لازم    

  نيز در كار نباشد بيـع صـحيح        را لازم بدانيم كه مي دانيم اگر در بيع لفظ         
خوب اين چند مطلب بود كـه بـه عنـوان مقدمـه خـدمتتان                .  مي باشد 

دنبـال  تا ادامه بحث را إنشاء االله فردا        رض شد اينها را مطالعه بفرمائيد       ع
     .…كنيم 

   
  
                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم         

         محمد و آله الطاهرين                        
 

  
  
  


